
 
 
 
 
 
 
 

 معرفي كتاب
نام كتاب ديگري است از دوست      »هاي كازروني ضرب المثل «

عزيز فقيد، زنده ياد محسن پزشكيان كه به تازگي منتشر شده             
 .است

هاي اصيل   مطالعه اين كتاب كه دربرگيرنده ضرب المثل             
باشد را به دوستداران فرهنگ و هنر ايراني به             كازروني مي 

 .كنيمهاي علاقمند توصيه ميخصوص كازروني

                                                      سال بيست و يكم    1530شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94خرداد     20شنبه   چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

دوست

 جلال خاوند 
 اي آنكه بيمارم كني دارم تو را اي دوست، دوست
 مجنون پي يارم كني دارم تو را اي دوست، دوست
 اين عشق من مه پاره روست، اينجا كنارم روبروست

 بي شك گرفتارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 ي روي نكوستليلاي هوشم مست دوست، سرگشته

 ديوانه پندارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 روزي كه رونق داشتيم، در سينه مهرت كاشتيم

 آشفته بازارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 اياي، ما را چرا پيچيدهخوابي، خيالي ديده

 هر چند آزارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 من غرق چشم خيس تو، درياي طوفانم تويي

 چون ديده خونبارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 تر از رؤياي من، چشمان مست مست اوستشيرين

 با غمزه بيدارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 گفتي برو دلدار من، از اين دل هشيار من

 هرچند ناچارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 اي قامتت پر شرّ و شور، جامي بده اي جوي نور

 بي باده سرشارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 دارم تو را اي دوست، دوست، اين پيچش از پيچان موست

 نشكفته بر دارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 ها غوغاي اوست، اين آتش مژگان اوستاي شعله

 در خون خريدارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 گر يار من ياري كني، يكدم هواداري كني

 آري سبكبارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست
 چشم اميدم چشم دوست، چشمان من در راه اوست
 در پرده تبدارم كني، دارم تو را اي دوست، دوست

 از عشق دوست، بيمار و هرجا جستجوست»جلال«يارا 
 دارم تو را اي دوست، دوستشايد پرستارم كني، 

  فتوحي(آوا رضايي( 
1- 

 خود را نمي يابم 
 عقربه ها 

 در انحصار زمان ،
 زنان و مردانِ خوابيده در پيكر زمين 

 تراشه هاي حسرت
 در ضيافت ترانه ها ،

 نگاهي از آه ِ ماه 
 افتاده           
 !بر آفتاب         

2- 
 بخاطر 

 واژه اي 
 كه تو را 

 كف ِ دستانم 
 بنشاند                

 قلم را 
 .عاشقم 

3- 
 زني پرتاب مي شود 

 بر پيشاني ِ ماه 
 مي گزد ماه 

 !لبانش را  

  ايمهتاب خواجه 
 دستهايت را سهم سرم كن تا آرام بخوابم

 جاي خدا موسايي كن تا نيل چشمانم خشك شود
 دوست داشتن را زمزمه كن تا از مرگ نهراسم

 .چقدر خوبي و دلنشين
 

 كشدشود و جيغ ميمست مست مي
 هايتدرونم نفس

 دوري و االله اكبر
 .نزديكتر از خود به مني 
 .... سازدلااله الا االله كه فراموشيت فنايم مي 

 اناالله و انا اليه راجعون 
 .ميرمكه بي تو مي

هاي سرد پايانيلحظه
 اكرم صداقت جو 
 كاشكي احساس ويراني نبود

 هاي سرد پاياني نبودلحظه
 كاشكي بي تو رديف شعر من

 قافيه ساز پريشاني نبود
 كاشكي در منجلاب حادثه

 ريگ پاي كفش عرياني نبود
 ي تنگ عبثكاشكي در كوچه

 دختري مسموم ناداني نبود
 هاكاشكي در جشن شعر بوسه
 خاطرات عشق قرباني نبود

 كاشكي با من به جرم عشق تو
 حكم دل اعدام پنهاني نبود

ميلاد نور

  حبيب اله زارع 
 رنگ و شكل سپيده بود آن شب

 فلق جان دميده بود آن شب
 هاي سپيداز دل ابر ياس

 پايكوبان رسيده بود آن شب
 روي هر تكه شاخسار درخت

 تاجي از گل خزيده بود آن شب
 بر تن خشك و سخت و سرد زمين

 آسمان سر كشيده بود آن شب
 صبح بود ديدگان من حيران

 جز سپيدي نديديه بود آن شب
 همه جا شكل صبح بود و سحر
 رنگ باران پريده بود آن شب
 وجد بود آن همه صفاي سفيد

 شب چو صبح سپيده بود آن شب
 گل نرجس ز آسمان بهشت

 چشم خود ماه ديده بود آن شب
 شبنم عشق روي برگ صفا

 بي سر و پا دويده بود آن شب
 از سر شب سلام جمله ملكَ

 گرد نرجس تنيده بود آن شب
 همه جا بار عام بود و سلام

 هادي دل رسيده بود آن شب
 ترس افتاده بد به جان ستم

 قلب شيطان بريده بود آن شب
 »حبيب«پر تپش گشته بود قلب 

 صوت قرآن شنيده بود آن شب
 شاد شد قلب عاشقان زمين

 چون كه مهدي رسيده بود آن شب


